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 پنجم: سیره اقتصادی
کند و زندگی ی با زندگی انسان بخش اقتصادی و بخش مالی است. بالاخره انسان در این دنیا زندگی میرابطهیکی از امور مهم در 

ن در دنیا ضرورت دارد که مال داشته باشد، ثروت داشته باشد، کار داشته باشد، درآمد حلال داشته باشد و همین ضرورت ما را بر آ
 صادی چیست.دارد که دنبال کنیم راه صحیح زندگی اقتمی

 الف( اهمیت اقتصاد در اسلام:
ی قصص است. چهار نکته در این آیه آمده است. جالب سوره 77ی کنم. این آیه، آیهی قرآن میقبل از هر چیزی من اشاره به آیه

ها داشتتتتتت، ثروت فراوانی در اختیار او بود و ورور و استتتتتت این آیه خطاب به قارون استتتتتت، قارونی که کلیدهای فراوانی از ثروت
 فرماید: قوم قارون به او چهار نصیحت کردند. د. قرآن مینخوت و تکبّر او را گرفته بو

 
کند و این تأیید استتتتت. م لا  دوستتتتتان عنایت دارید بعزتتتتی از اوقات خداوند یر مطلبی را از نقل کستتتتی یا از قول کستتتتی نقل می

ظیم  »فرماید: جایی که میآن کُنَّّ عَّ یْدَّ کَّ شتتتتتما زنان بزر، استتتتتت، ولی خدا این  این آیه از قول فرعون استتتتتت، فرعون گدت کید 1«إِنَّّ 
 کند.کند، عبور میحرف را رد نمی

ها سخن از زبان اشخاص نقل شده ها دعا از زبان انبیاء نقل شده است یا دهکه در قرآن دهنقل یر مطلب از زبان شخصی کما این
 ی تحریم از قول جناب آسیه. ی یس از قول حبیب نجار، در سورهاست. م لا  در سوره

وْمُهُ »فرماید: ی قصتتتص خدا چهار مطلب را میستتتوره 77ی در این آیه هُ قَّ  قومش به او چهار مطلب را گدتند. شتتتاهد م ال ما« قالَّ لَّ
 این چهار نکته است. 

ةَّ » -1 ارَّ الْْخِرَّ غِ فیما آتاكَّ الُلَّه الدَّّ ت استتداده کن. اوّلی این استت آنهه که خدا در این دنیا به شتما داده استت، برای آخر« وَّ ابْتَّ
ة» ةُ الاخِرَّ زرعَّ نیا مَّ  ، 2«الدُّ
نْیا» -2 كَّ مِنَّ الدُّ صیبَّ نْسَّ نَّ  سهم خود را از دنیا فراموش نکن.  3«وَّ لا تَّ

وا اللَّهَّ »ی حشتتتتتتر طور که ما در قرآن داریم خدا را فراموش نکنید، ستتتتتتورهببینید همان ستتتتتتُ ذینَّ نَّ الَّّ کَّ کُونُوا  طور که داریم همان 4«وَّ لا تَّ
طور که داریم مواظب خودتان باشتتید، اعمال خود را مدنظر داشتتته باشتتید، داریم که ستتهم خود را از قیامت را فراموش نکنید، همان

 دنیا فراموش نکن. 
یْكَّ » -3 نَّ الُلَّه إِلَّ حْسَّ

َّ
ما أ حْسِنْ کَّ

َّ
 طور که خدا به شما احسان کرده است به مردم احسان کنید همان« وَّ أ

سادَّ » -4 بْغِ الْدَّ که انسان در دنبال فساد و پیرو فساد هم نباشید. این آیه در واقع بیان یر اصل اساسی است و آن این« وَّ لا تَّ
 دنیا هم سهمی دارد و نباید آن سهم را فراموش کند.

ا  ده ندر بودند، روایت در های مدینه یا مردم مدینه جمع شتتتتتدند که ظاهربه پیغمبر گرامی استتتتتلام خبر رستتتتتید که چند ندر از جوان
ها ارتباط خود را با مردم، با کار قطع کردند، گدتند ای رفتند و در را به روی خودشان بستند، اینوسائل الشیعه است. داخل خانه

                                                           
 .28ی یوسف، آیه سوره -1
 .86، ص 19ج  منهاج البراعة في شرح نهج البلاوة )خوئی(، -2

 .77ی قصص، آیه سوره -3
 .19ی حشر، آیه سوره -4
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ها را خواستتتتتتند و مردم را هم در مستتتتتجد جمع که عبادت کنیم. حزتتتتترت اینخوریم، برای اینکنیم، وذای خوب نمیازدواج نمی
لی استتتتتت و فرمودند: من که پیغمبر شتتتتتما هستتتتتتم، اینک ستتتتتتم ازدواج کردم، همستتتتتر دارم، وذای خوب طور نیردند، روایت مدصتتتتتّ

دهید؟ حالا نقل به مزتتتمون به این معنا که این ستتتنّت من نیستتتت و هر کس از ستتتنّت من خورم، چرا شتتتما این کار را انجام میمی
 روبت کند و دوری کند، از من نیست. 

یّت به اقتصتتتتاد و زندگی این دنیایی مهم استتتتت. به همین جهت ائمّه روایات مذمّت دنیا را گاهی با افراد برخورد کردند. پس اهمّ 
فرمودند: اولیای  -روایت در نهج البلاوه است-گویی؟ گدت، حزرت امیر فرمودند: چرا به دنیا بد میآن کس وقتی به دنیا بد می

که خدا به همین دنیا آمدند، همین د نیا محل زندگی انبیاء بوده استتتتتتتت. پس طبو این روایات و این آیه و آن حدیی معروفی 
چنان تلاش کن که گویا آخرین روز چنان زندگی کن که گویا عمر شتتتتتما جاویدان استتتتتت و برای آخرت آنداریم، فرمودند: در دنیا آن

 »عمر شما است. این کنایه از همان است که 
َّ
أ کَّ اكَّ  لْ لِدُنْیَّ دا  اعْمَّ بَّ

َّ
عِیشُ أ كَّ تَّ سال داریم، پس نباید تلاش کنیم، نباید  70فکر نکن  1«نَّّ

لام( میکوشتتتش کنیم. با توجّه به این نکته به ستتترا  ستتتیره رویم. من در این رابطه چند اصتتتل را بیان ی اقتصتتتادی ائمّه )علیهم الستتتّ
 کنم. می

 ب( اصول اقتصاد:
 مذمت از فقر: -1

ل به بحی اصتتتل اوّل به طور کلّی در  روایات ما فقر مذمّت شتتتده استتتت. اگر روایات را بررستتتی کنید که صتتتاحب کتاب الحیاة مدصتتتّ
ی روایات را که من تعدادی را بندی کرده استتتت. مجموعهی روایات را آورده و بستتتتهاقتصتتتادی کتاب وارد شتتتده استتتت و مجموعه

لام( میخدمت شتتتما عری می رُ »: فرمایدکنم. امیر المؤمنین )علیه الستتتّ کْبَّ
َّ
وْتُ الْْ قْرُ هُوَّ الْمَّ دستتتتی مر، بزرگی استتتت. فقر و تهی 2«الْدَّ

تْلِ »رسول خدا فرمود:  دُّ مِنَّ الْقَّ شَّ
َّ
قْرُ أ  فقر بدتر از کشته شدن و مر، است.  3«الْدَّ

تِهِ وَّ الْ »وجود مقدّس امیر المؤمنین به امام مجتبی فرمودند:  نْ حُجَّّ طِنَّ عَّ قْرُ یُخْرِسُ الْدَّ تِهالْدَّ لْدَّ رِیب  فِي بَّ فقر و نداری انسان  4«  مُقِلُّ وَّ
دهد. با ستتواد استتت، زیرک استتت، ولی چون فقیر استتت کند، کستتی به حرف او گوش نمیزیرک و دانا را از بیان دلیل خود گنگ می

 کند و شخصی که فقیر است در وطن خود هم وریب است.کسی به حرف او توجّه نمی
ا »گوید پدرم امیر المؤمنین )علیه السّلام( به من فرمودند: عداد آن هم زیاد است. خود محمّد حندیه میاین روایات کم نیست، ت یَّ
قْرَّ  یْكَّ الْدَّ لَّ افُ عَّ خَّ

َّ
يَّّ إِنِّي أ عِذْ بِالِلَّه مِنْهُ »ترستتتم بر تو از فقر. من می 5«بُنَّ تَّ استتتْ ة  »پس پناه ببر به خدا از فقر. « فَّ صتتتَّ نْقَّ قْرَّ مَّ إِنَّّ الْدَّ ینِ فَّ « لِلدِّ

 کند.کند و در ادامه دارد عقل انسان را پریشان میتعبیر این است فقر دین انسان را ناقص می
خْرِي»بله ما روایاتی م ل  قْرُ فَّ پیغمبر فرمود: فقر افتخار من است. بعزی گدتند این فقر، فقر إلی اللَّه است. شاید توجیه دیگر  6«الْدَّ
گوییم شتما تلاش نکنید، کوشتش نکنید که فقیر شتویده نه، این توصتیه نشتده ت. یر وقت میی به فقر نشتده استاین باشتد توصتیه

 آید، آن فقر را یر نقص تلقّی نکن، یر ضعف تلّقی نکن.است. یر موقع در روند زندگی فقر به سرا  شما می

                                                           
 .156، ص 3من لا یحزره الدقیه، ج  -1
 .620، ص 2الخصال، ج  -2
 .47، ص 69بحار الْنوار، ج   -3

 .469نهج البلاوة )للصبحي صالح(، ص  -4
 .531همان، ص  -5
 .30، ص 69بحار الْنوار، ج  -6
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از اوقات با خوف، با جوع، با نداری  فرماید: ما بعزتتتیی بقره میهای الهی که خدا در ستتتورهم لا  حزتتترت ایوب در مستتتیر امتحان
ی خود را آتش نزده استتتت، کنیم. حالا این فقر ستتترا  ایّوب آمده استتتت، ایّوب کار را تعطیل نکرده استتتت، ایّوب مزرعهامتحان می

کند. قرآن یای بوده، کاری بوده آن را تعطیل نکرده استتتت بلکه این فقر ستتترا  او آمده استتتت، حالا که آمده صتتتبر مایّوب اگر مغازه
دْناهُ صابِرا  »کند هم از او مدح می جَّ سلیمان پیامبر الهی خودش ما این ایّوب را صابر یافتیم، بنده 1«وَّ ی خوبی است. و الّا حزرت 

کند، این تأیید است. خودش از کند و رد نمیهایی میاز خدا خواست، اگر این دعا ولط بود، اوّل بحی گدتم خدا گاهی نقل قول
بْ »واست خدا خ غي لا مُلْکا   لي هَّ نْبَّ د   یَّ حَّ

َّ
عْدي مِنْ  لِْ ها را داشت به من سلطنتی بده که به احدی ویر از من ندادی. حزرت این 2«بَّ

ي»فرمود: در عین حال می بِّ زْلِ رَّ
 3«.هذا مِنْ فَّ

 کلّی مذمّت شده است.ی اقتصادی ائمّه آن است که توجّه داشته باشیم بحی فقر به طور ی اوّل در سیرهپس نکته
 مذمّت بیکاری: -2
ی دوم مذمّت بیکاری استتتت. در روایات داریم که خداوند تبارک و تعالی از افراد بیکار بیزار استتتت، از افراد تنبل بیزار استتتت. نکته 

گدتند بیکار می فرمود: شتتغل شتتما چیستتت؟ تاگدتند حزتترت میآمدند، مطالبی میروایات متعدّدی داریم که افراد پیش پیامبر می
یْنِي»فرمود: هستیم، می طَّ مِنْ عَّ قَّ  از چشم من افتاد. 4«سَّ

کنند. این روایت در منابع استتتت. شتتتخص تاجری بود، باز روایات متعدّدی داریم که ائمّه به کار، به تلاش، به کوشتتتش توصتتتیه می
لام( آمد، دچار ورشتکستتگی شتده بود، دچار به هم ر یختگی مالی شتده بود و همین باعی یأس او از خدمت امام صتاد  )علیه الستّ

لام( دیدند او به خاطر فقر و به خاطر ورشتتکستتتگی مالی به هم ریخته استتت، یر راه کاری زندگی شتتده بود. امام صتتاد  )علیه الستتّ
دروشم. آقا که اصرار ی خود بنشین. اوّل استنکاف کرد آقا چیزی ندارم بدر مغازه و دو رکعت نماز بخوان به او داد، فرمود: شما برو

 .5کردند، رفت و اتّداقا  بعد از مدّتی کار او رونو گرفت
شده است، نمیخدمت امام صاد  آمد و گدت: آقا دست توانم بار ببرم. آقا ندرمود: برو در خانه بنشین ما های من دچار مشکل 

ار، با دستتت خود کمر کن، اشتتاره کن و این ضتتعف فرستتتیم. فرمود: ستتر تو که ستتالم استتت، بار را بر ستتر خود بگذبرای تو پول می
 ی اهمّیّت کار و تلاش است.ها نشان دهندهشود. ایندست با حمل سر جبران می

لام( در بیابان کار می لام(، امام باقر )علیه الستتتتتّ دند کردند. محمّد بن منکدر آمکردند، کشتتتتتاورزی میخود امیر المؤمنین )علیه الستتتتتّ
شتتتما بعید استتتت، شتتتما امام، حجّت خدا هستتتتید، در گرمای تابستتتتان عر  بریزید؟  متن روایت این استتتت امام یابن رستتتول اللَّه از 

سرا  من بیاید، در حال عبادت از دنیا رفتم. همین بیل به دست، نه قلم به دست، نه در سجاده،  فرمود: اگر در همین حال مر، 
 من بیاید در حال عبادت از دنیا رفتم. اصل دوم بحی کار و تلاش بود.نه در مسجد، در مزرعه با بیل کشاورزی اگر مر، سرا  

ی اقتصتتتادی اهل بیت اهمّیّت به تولید، کستتتب درآمد و تشتتتویو به آن استتتت. شتتتما روایت اصتتتل ستتتوم در ستتتیره اهتمام بر تولید: -3
بزرگان شتتتیعه م ل مرحوم شتتتی   ی بارقی روایت معروفی استتتت، این روایت درستتتت استتتت که در منابع عامه آمده استتتت، امّاعروه

                                                           
 .44ی ص، آیه سوره -1
 .35همان، آیه  -2
 .40ی نمل، آیه سوره -3

 .139جامع الْخبار )للشعیري(، ص  -4

 474، ص: 3الإسلامیة(، ج -الکافي )ط  -5
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انصتتاری، م ل مرحوم صتتاحب جواهر، م ل مرحوم آیت اللَّه عظمی آقای خویی در مصتتباح الدقاهه، حزتترت امام در کتاب بیع خود 
خواهند بگویند اگر کستتتتتی برای کستتتتتی چیزی را بدون اجازه فروخت، بعد رفت اجازه ی فقها در بیع فزتتتتتولی وقتی میتقریبا  همه
 گویند. اجازه داد اشکال ندارد به این بیع فزولی میگرفت و او 

اة  »ی بارقی استتت. رستتول خدا به او دیناری داد که شتتما برو های جواز بیع فزتتولی حدیی عروهیکی از مهمترین دلیل ا شتتَّ رِ بِهَّ تَّ  1«اشتتْ
گرفتند، گدتند: این گوستتتتدند را یر گوستتتتدند برای من بخر. ایشتتتتان رفت و گشتتتتت و به یر دینار دو گوستتتتدند خرید. آمد دور او را 

فروشی؟ گدت: بله. یکی را به یر دینار فروخت. خدمت پیغمبر آمد هم دینار پیغمبر را آورد و هم گوسدند را آورد. یعنی کأنّ می
شته دو در واقع صد درصد سود را برده است هم گوسدند را آورد و هم دینار را آورد. کار حرام مرتکب نشده است، رفته در بازار گ

كَّ الُلَّه »ها را به یر دینار فروخته استتت. پیغمبر فرمود: گوستتدند خریده بعد در یر جای دیگر، در یر فزتتای دیگری یکی از آن ارَّ بَّ
ةِ یمینر دْقَّ كَّ فِي صَّ کند. چه ی تو برکت دهد، تو چه آدم باهوشی هستی  ببینید پیغمبر کار و تولید را تشویو میخدا به معامله« لَّ

 انصافی باشد نه، درست نیست.دارد؟  بله بیمنعی 
سّلام( دو ندر را برای فروش اجناسی به نام مصادف و مرازم فرستادند. آن ن ها رفتند، دیدند در آوجود مقدّس امام صاد  )علیه ال

ود سار کردند به صد درصد شهر که در مصر بود، آن کالا کمیاب است. جنس را نگه داشتند تا کاملا  در بازار کمیاب شد بعد وارد باز
 های آن را بگوییم. پذیرم. آن بحی دیگری است، باید آسیبفروختند. آقا مذمّت کرد، فرمود: من این را نمی
ی اهمّیّت کار استتتت، اهمّیّت تلاش استتتته یکی اصتتتل تلاش برای دنیا و زحمت بر پس از اصتتتول حاکم بر اقتصتتتاد ائمّه یکی مستتت له

 . یکی بحی اهتمام بر تولید و کسب درآمد است.فراموش نکردن دنیا است
 اهتمام بر کسب حلال: -4

ی چهارم که این نکته کلیدی استتتت و بارها در قرآن کریم آمده استتتت شتتتاید قریب به ده مرتبه ما به اشتتتکال مختلدی در قرآن نکته
با  »گوید داریم، بخورید امّا می« کُلُوا»تعبیر  یِّ  طَّ

لالا   قرآن است.چندین تعبیر در « حَّ
ها را از قرآن که معنای بخورید استتت، یر باری هم بر آن مترتّب شتتده استتت، حالا دوستتتان این« کُلُوا»جال استتت بعد از این تعبیر 

لُوا صتتتتالِحا  »ای آمده استتتتت. م لا  آمده بعد از آن یر توصتتتتیه« کُلُوا»استتتتتخراج کنید، ببینید هر دفعه در قرآن  پاکیزه و حلال  2«وَّ اعْمَّ
یْطانِ »روی شیطان نکنید خورید،عمل صالح انجام دهید، شکر کنید، دنبالهب شَّّ بِعُوا خُطُواتِ ال تَّّ در قرآن « کُلُوا»ها بعد از این 3«وَّ لا تَّ

 ، یا بخورید، طغیان نکنید، فساد نکنید. 4«وَّ لا تُسْرِفُوا»آمده است. یا بخورید، بیاشامید اسراف نکنید 
کُمْ »ی شتریده در قرآن کریم از زبان حزترت شتعیب استت. ستت این آیهاین یکی از اصتول استاستی ا یْر  لَّ تُ الِلَّه خَّ قِیَّّ مدهوم آیه که  5«بَّ

بعد باطن آیه به امام زمان )أرواحنا فداه( تأویل شده و آن هم درست است، امّا این آیه راجع به مباحی اقتصادی است. حزرت 
وا النَّّ »گدت مردم شتتتعیب می ستتتُ بْخَّ هُمْ وَّ لا تَّ یاءَّ شتتتْ

َّ
کم ندروشتتتید، تطدیف نکنید، مواظب باشتتتید کامل جنس را دستتتت مردم   6«اسَّ أ
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کُمْ »گدت: بدهید. چون مردم در زمان شعیب به گناه کم فروشی مبتلا بودند. بعد می یْر  لَّ تُ الِلَّه خَّ قِیَّّ آن مال حلالی که در پایان  1«بَّ
 ماند برای شما بهتر است تا مال زیاد حرام.می
شتتتود، دعای او به که در روایات ما فراوان داریم که اگر چنانهه کستتتی از حلال درآمدی داشتتتته باشتتتد، قلب او نورانی میلذا اینو 

شتتود. بر عکس آن های حکمت از قلب و زبان او جاری میی حلال بخورد، چشتتمهروز لقمه 40رستتد. از آن طرف کستتی اجابت می
 شود.شود، صعوبت ایجاد میرسد، اگر حرام بخورد در زندگی برای او سختی ایجاد میمیاگر حرام بخورد دعای او به اجابت ن

های روان استتت، یعنی آن عبادت ماندگار نیستتت. ی حرام نستتبت به عبادت م ل ستتاختن خانه روی شتتندر روایات داریم که لقمه
لام( بود که خیلی  رستتید. حزتترت کرد، دعای او به اجابت نمیدعا مییر کستتی زمان حزتترت موستتی )علی نبیّنا و آله و علیه الستتّ

رستتد، چون در شتتکم او وذای حرام موستتی از خدا ستتؤال کرد. متن روایت این استتت که خطاب شتتد موستتی دعای او به اجابت نمی
 رسد.است، بر بدن او وذای حرام است، ارتزا  حرام دارد به همین جهت دعای او به اجابت نمی

حت استتتت. از امام ستتتؤال میاین هم یکی از اصتتتول استتت کنند ت که تأکید بر حلال خوردن استتتت. حالا تعبیر حرام در قرآن تعبیر ستتتُ
ی حرام شمارد که رشوه و ربا یکی از مصادیو سحت است. اکل سحت یعنی اکل لقمهسحت چیست؟ امام مصادیو سحت را می

 ولی است که در زندگی ائمّه )علیهم السّلام( بوده است. جا به این معنا است.  این هم یکی از اصکه این تعبیر سحت در این
 رسیدگی به نیازمندان: -5

خود ائمّه هم بحی کار را داشتتتتتند، هم بحی تلاش را داشتتتتتند، هم  کهی اقتصتتتتادی ائمّه وجود دارد اینای که در ستتتتیرهپس نکته
بینیم در امور اقتصتتادی یکی از مهمترین نکاتی که رف میی حلال کردند. از آن طی به لقمهبحی کارآفرینی را داشتتتند و هم توصتتیه

سیره سیدگی به فقرا، اندا ، احسان، ای ار، قری، واژهدر  شده است بحی ر هایی که بعزا  در ادبیات امروزی ی ائمّه به آن تأکید 
ندا  و صتتدقه را داریم که ده برابر ما فراموش شتتده استتت، امّا در ادبیات دین به عنوان بالاترین ارزش شتتمرده شتتده استتت. م لا  ما ا

شْر  »است،  ةُ بِعَّ
قَّ دَّ  برابر داریم. چرا؟  18امّا از آن طرف قری را به  2«الصَّّ

گیرد واقعا  محتاج استت، امّا صتدقه ممکن استت به محتاج نرستد، که کستی که قری میفرماید: برای اینکنند میاز امام ستؤال می
 ی اجر قری نسبت به صدقه بالاتر است. ینیم رتبه و درجهببه هر کسی دست دراز کند. لذا می

لی»فرماید: ی به ای ار میی به احسان، توصیهی توصیهی حشر دربارهقرآن در سوره ة   وَّ یُؤْثِرُونَّ عَّ صاصَّ وْ کانَّ بِهِمْ خَّ نْدُسِهِمْ وَّ لَّ
َّ
. 3«أ

 است. ی اقتصادی ائمّه )علیهم السّلام(این هم یکی از نکات مهم در سیره
ت. ی امیر المؤمنین )علیه السّلام( اسها خود نهج البلاوههای آنی اقتصادی ائمّه و توصیهیکی از مهمترین منابع برای بررسی سیره

هایی که ی مالر اشتر حزرت توصیهای که به مالر اشتر دارند، همان آواز نامههایی که به کارگزاران خود دارند. همان نامهنامه
ها نکات مهمی ح بلاد، برای دریافت صتتحیح بیت المال، برای به کار بردن و به کار بستتتن صتتحیح بیت المال دارند، اینبرای اصتتلا

 خورد.ی اقتصادی ائمّه )علیهم السّلام( به چشم میاست که در سیره
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 های توصیه شده:ج( کسب
 تجارت: -1

دانید از قدیم هم ما در کنم. یکی اهتمام بر تجارت و بازار استتتتتت. میمیها اشتتتتتاره ی دیگر هم استتتتتت که من به آندو، ستتتتته نکته
های فراوانی به نوشتتتتند. کتابهای فقهی خود کتاب متاجر داشتتتتیم. حالا بعزتتتی تحت عنوان کتاب البیع، کتاب المتاجر میکتاب
د چیست، شرایط عقد چیست، شرایط کالا که شرایط متعاقها، اینی تحریر در آمده است حتّی ریز موضوعات، جزئیات اینرشته

 چیست، انواع و اقسام آن مدصّل بحی شده است.
های ویژه داری دامداری روی این سه ما توصیهها خود شغل بازار و تجارت، همهنین کشاورزی، زمینی کارها و شغلدر میان همه

لام( خودشتتتان وارد بازار می بینیم شتتتخصبینیم. به عنوان م ال در مورد بازار میدر روایات خود می شتتتوند، امیر المؤمنین )علیه الستتتّ
تِلْكَّ »خواندند شتتتدند، با صتتتدای بلند این آیه را مینظارت بر عملکرد بازاریان دارند. در روایت دارد که وقتی حزتتترت وارد بازار می

رْیِ 
َّ
ا فِي الْْ ذینَّ لا یُریدُونَّ عُلُوّ  لُها لِلَّّ جْعَّ ةُ نَّ ارُ الْْخِرَّ سادا  الدَّّ سْلِما  »های بازار اهتمام داشتند. وش نکنید، به آسیب 1«وَّ لا فَّ شَّّ مُ نْ وَّ مَّ

ا یْسَّ مِنَّّ لَّ  خدعه نکنید، خیانت نکنید.  2«فَّ
پیغمبر اکرم وقتی دیدند آن شتتتتتتخص کالای مرووب و ویر مرووب را با هم آمیختند، فرمودند: تو بین وِش و خیانت جمع کردی و 

ها، بازار فروشها، بازار ماهیرفت، بازار خیاطحتّی حزتتتترت امیر در روایت دارد به بازارهای مختلف میاین کار درستتتتتی نیستتتتت. 
ها فروشطور بدوزید، به ماهیگدت اینها میکرد. به خیاطها و به هر کدام از اهل بازار بر اساس شغل خود توصیه میخرمافروش

کرد خرمای پستتتتت و خوب را مخلوط نکنید و به جای ها توصتتتتیه میبه خرمافروشگدت وقتی ماهی در آب مرده آن را نگیرید، می
ند ی ائمّه بازاری بوددانید بعزی از اصحاب ویژهکردند و شما میخرمای خوب بدروشید. یعنی نه تنها کلّیّت بازار را ورود پیدا می

ها های آنها بزاز بودند لذا ویژگیعمیر. بعزتتی از آن م ل مؤمن طا . ایشتتان در طاقی بازار مغازه داشتتت، م ل خود محمّد بن ابی
ی ها نشتتتان دهندهکه در روایت آمده استتتت، این عنوان آمده که تمّار بوده، بزاز بوده یا خربوز بوده خربزه فروش بوده استتتت. این

 ئل بودند. ای قااین نکته است که ائمّه )علیهم السّلام( در ارتباط با امر بازار و تجارت اهمّیّت ویژه
لام( آمد، آقا به کستتتتی فرمود: شتتتتما چه کار می کنید؟ گدت: من کار را کنار گذاشتتتتتم. آقا فرمودند: خدمت امام صتتتتاد  )علیه الستتتتّ

 که تو کار راکند. اینکند. احادیی متعدّد داریم که خود تجارت عقل انستان و خرد انستان را زیاد میتجارت عقل انستان را زیاد می
 شود. ، خود این باعی تنقیص عقل و خرد تو میکنار گذاشتی

 ها اهمّیّت به آن تجارتای ویر از این نیست. اینبه تعبیر دیگر ما بازنشستگی مطلو نداریم، بازنشستگی اداری داریم، چون چاره
ی کبری به شام را هرساند. خود حزرت امیر، خود پیغمبر گرامی اسلام، قبل از اسلام نسبت به تجارت اموال حزرت خدیجرا می

 دادند.فرستادند و هم گاهی خودشان این کار را انجام میتاری  نقل کرده است. خود وجود مقدّس امام صاد  هم افرادی را می
 کشاورزی: -2

ی فراوان استتت. خود امیر المؤمنین مکرّر احیای زمین داشتتتند، ورس درخت داشتتتند، دوم بحی کشتتاورزی استتت که آن هم توصتتیه
ف با  داشتند که هنوز هم موقوفات حزرت امیر معروف است که بعد از ایشان بود، هنوز هم بعزی جاها به نام ایشان م ل وق
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لام( والبا  در بحی  لام(، امام کاظم )علیه الستتتّ لام( استتتت. خود امام باقر اشتتتاره کردند، امام صتتتاد  )علیه الستتتّ ابار علی )علیه الستتتّ
داشتتتتتند و هم خودشتتتتان اهل این کار بودند. این ستتتته مطلب در زندگی ائمّه بود و روی آن تأکید کشتتتتاورزی و دامداری هم توصتتتتیه 

 بیشتری شده است.
ة  وَّ فِي »ای که قرآن کریم دارد و آن دعای معروف به هر حال اگر بخواهیم بحی را جمع کنید همان توصتتیه نَّ ستتَّ نْیا حَّ نا آتِنا فِي الدُّ بَّّ رَّ

ة   نَّ ستتَّ ةِ حَّ ی در دنیا منظور این استتت که در واقع انستتان به فکر دنیا هم باشتتد منتها دنیا اگر با حرام آمیخته شتتد، حستتنه این 1«الْْخِرَّ
 دنیا اگر با گناه آمیخته شد، این دنیا دنیای مندی است. 

کشاورزی است به ها بحی دهد. یکی از آنی اقتصاد نشان میی معصومین، در حوزهبررسی روایات ما اهمّیّت چند امر را در سیره
ضِینَّ »عنوان م ال متن روایتی که در کافی شریف آمده این است  رَّ

َّ
خْرِجُ الْْ سْتَّ رِّ وَّ یَّ زْرِبُ بِالْمَّ یْهِ( یَّ

لَّ اتُ الِلَّه عَّ وَّ لَّ مِیرُ الْمُؤْمِنِینَّ )صَّ
َّ
انَّ أ  2«کَّ

لام( در زمین بیل می کار اقتصتتتتتتادی که فقط ندع کزد و مواهب را از زمین خارج مییعنی امیر المؤمنین )علیه الستتتتتتّ رد. از آن طرف 
 شخصی داشته باشد، توصیه نشده است.

دِّ »ی روایت این است ادامه کَّ الِهِ وَّ  مْلُوك  مِنْ مَّ لْفَّ مَّ
َّ
وَّ أ عْتَّ

َّ
سّلام( أ مِیرَّ الْمُؤْمِنِینَّ )علیه ال

َّ
دِهِ  وَّ إِنَّّ أ از همین تلاش و درآمد هزار برده « یَّ

خرید و آزاد کرد. این همان نگاه اقتصادی اسلام است یعنی کار، تلاش، از آن طرف فقط به  را از مال شخصی و دست رنج خودش
 خویش اندیشیدن نه، دیگران را هم مدنظر قرار دادن است. 

باز روایت دیگری دارد شخصی به نام ابو نیزر پسر نجاشی که پادشاه حبشه است، بعد از جریان مر، پدر به مدینه آمد و حزرت 
گوید: ای را در اختیار او قرار داد که این روایت هم در مستتتتدرک الوستتتائل و جاهای دیگر آمده استتتت که خود ابو نیزر میرعهامیر مز

لام( آمدند، به من کمر کردند و در حالی که حزتتترت مشتتتغول کار  من در با  مشتتتغول تلاش بودم که آقا امیر المؤمنین )علیه الستتتّ
جا حزتتترت فرمودند: قلم و م ل گردن شتتتتر آب جاری شتتتد و همان -کردندقناتی را پاکستتتازی می ظاهرا  –بودند یر مرتبه آن قنات 

ی خدا، علی این دو با  معروف را برای مردم تا محصتتتتتتولات آن در تأمین معاش جا نوشتتتتتتتند وقف کرد بندهکاوذ بیاورید و همان
ای را حدر کردند، قناتی را حدر زر کمر کردند، چشتتتتتمهفقرای مدینه و درماندگان صتتتتترف گردد. حزتتتتترت از صتتتتتبح تا ظهر به ابو نی

حزتتتترت بلافاصتتتتله وقف کرد بعد این جمله را نوشتتتتتند تا  -اقتصتتتتادی استتتتت این نگاه دینی به بحی -کردند وقتی آب جاری شتتتتد
طه به واستتتتتت مه، چهرهخداوند  که ابی نیزر میی وقف این دو چشتتتتتت این  گویدی علی را در روز قیامت از آتش دوزخ حدظ کند 

ای بود که آقا امیر المؤمنین )علیه السّلام( بلافاصله پس از جاری شدن آب از این قنات نوشتند که این موقوفات حزرت نامهوقف
 امیر در اختیار امام حسن و امام حسین بوده بعدها هم در اختیار حسن مّ نی پسر امام حسن مجتبی قرار گرفت. 

هزار  200یر سال مقروی شدند، معاویه از فرصت استداده کرد و گدت: آن دو با  را به من  حتّی در یر روایتی دارد امام حسین
سّلام( فرمودند: ای که آقا در آن چشمهدینار بدروشید، همین دو مزرعه  جاری کرده بود، پول زیادی است. آقا امام حسین )علیه ال

ش ی او را از آتها را وقف کرد تا خدا چهرها پدرم امیر المؤمنین اینکه من نیاز دارم امّ این دو وقف استتتت و فروشتتتی نیستتتت، با این
 دوزخ باز دارد. 
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 2اینگونه زیستن 

ز فرزندان به ای است که در مباحی اقتصادی تقیّد به مسائل شرعی م ل موقوفات، وقف باشد. گاهی بعزی اخود این هم نکته
آیند و آن خوانی قرار داده استتت، میداده استتت، برای روضتته این نکته توجّه ندارند یا فری کنید پدری یر جایی را برای فقرا قرار

 ی اهمّیّت به این قصّه است.دهند این نشان دهندهرا تغییر می
لام( یر چشتتتتتتمه که وجود مقدّس امیر المؤمنین )علیه الستتتتتتّ ای را به نام عین ینبع معروف استتتتتتتت یعنی باز در نقل دیگری داریم 

کردند و وقتی آب از آن جاری شد یر کسی آمد به حزرت تبریر گدت، آقا ببینید چه یی جوشان. حزرت خودشان کار مچشمه
ارِ »آبی استتت  فرمود:  رِ الْوَّ ِ شتتّ ة  »به وار  بشتتارت بده نه به من. بعد فرمودند: « بَّ قَّ دَّ این صتتدقه استتت، این وقف استتت. « هِيَّ صتتَّ
بُ وَّ لاَّ »جا نوشتتتتند بلافاصتتتله همان اعُ وَّ لاَّ تُوهَّ ُ  لاَّ تُبَّ نْ »رستتتد، شتتتود و نه به ار  میشتتتود، نه فروخته مینه این هبه می« تُورَّ مَّ فَّ

عِینَّ  جْمَّ
َّ
اسِ أ ةِ وَّ النَّّ لائِکَّ ةُ الِلَّه وَّ الْمَّ عْنَّ یْهِ لَّ لَّ عَّ ا فَّ هَّ بَّ هَّ وْ وَّ

َّ
ا أ هَّ اعَّ ببینید چقدر محکم کردند. اگر کستتتتتتی این را بدروشتتتتتتتد لعنت خدا و  1«بَّ

 .ی مردم بر او است ملائکه و همه
 های دیگر هم عری کردیم. دهد. نمونهی معصومین )علیهم السّلام( را نشان میی کشاورزی را در سیرهاین اهمّیّت مس له

ی دیگر هم بگویم و بحی را جمع کنم و آن اهمّیّت به اموال عمومی است، بیت المال، حوّ النّاس است. یر نکته د( بیت المال:
 فرمود: بدترین نوع خیانت، خیانت به بیت المال است. اده بر این تأکید داشتند. حزرت امیر میائمّه )علیهم السّلام( فو  الع

يْ »در روایت داریم  ا عُبِدَّ الُلَّه بِشَّ وِّ الْمُؤْمِنِ مَّ اءِ حَّ دَّ
َّ
لَّ مِنْ أ فْزَّ

َّ
عبادتی بالاتر از ادای حو مؤمن در این دنیا نیست، خداوند حو  2«ء  أ

ی اهل بیت آمده است. البتّه بیت المال بیشتر در زمان م قرار داده است. اهمّیّت به بیت المال در سیرهمؤمن را بر حو خودش مقدّ 
سالحزرت امیر در اختیار ایشان بوده است، بیت المال در اختیار ائمّه های محدودی که حزرت ی دیگر نبوده است. ولی همین 

کردند. خود دید با کارگزارانی برخورد کردند که نسبت به بیت المال خیانت میمس ولیّت بیت المال را داشتند، شما ببینید چقدر ش
بررستتی خیانت کارگزاران حزتترت امیر یر موضتتوع تحقیو استتت که چه شتتدّت برخوردی حزتترت با ام ال منذر بن جارود، با ام ال 

شتند.ها پولابن حرمه که این سیر هایی را از بیت المال بدون اذن بردا ی ی اقتصادی ائمّه در یر جمله نشان دهندههبه هر حال 
های ساز آخرت است. اگر پولکه یر اقتصاد خوب و پویا زمینهی اینی اقتصاد سالم و نشان دهندهاهمّیّت اقتصاد، نشان دهنده

ه. پس شود تعلیم و تربیت داشت؟ نشود مراسم گرفت؟ میشود مسجد ساخت؟ میشود موقوفات داشت؟ میحلال نباشد، می
 ی حرام از مال و ثروت است. به هیچ وجه نباید درآمد حلال خوب را ما مذمّت کنیم. آنهه بد است و مذمّت شده استداده

که به عبارت دیگر نگاه اسلام به مال نگاه واسطه است، نگاه وسیله است، نگاه کار راه انداز است، نگاه استقلالی نباید باشد. این
دارد که داریم در روز قیامت از چند چیز بنده قدم از قدم برنمیت بخواهد برای این دنیا استتتتداده شتتتود، اینی آن درآمد و ثروهمه

نْ عُمُرِهِ »شتتود. یکی که از چند چیز ستتؤال میمگر این ی عمر او، یکی شتتباب و جوانی او، دو مورد بعدی این استتت یکی از همه 3«عَّ
که محل کستتتتب کجا بود؟ محل هزینه کجا بود؟ این در کجا صتتتترف کردید؟ دو ستتتتؤال اینکه مال را از کجا به دستتتتت آوردید و این

 ی اهتمام به کسب مال و درآمد حلال است. ی آن قصّهنشان دهنده
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